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  چكيده
كه بر ضرورت تشكيل حكومـت مقتـدر    اند ترين فيلسوفان سياسي افلاطون و هابز از برجسته

هاي آن در فلسـفة سياسـي ايـن دو فيلسـوف      اند. تفوق حكومت مقتدر و ويژگي تأكيد كرده
ست. افلاطون حكومت ها آنمباني مابعدالطبيعي انديشة  بر مبتنيشان و  برخاسته از اوضاع زمانه

اخلاقـي حكـومتي    ـ ـ هـاي علمـي   ومـرج  هرجدادن به  قصد پايان اخلاقي را بهـ  لميمطلقِ ع
دادن بـه   انگيزة پايان منيتي را بهاـ  مطلوب و عملي شمرده است و هابز حكومت مطلق سياسي

اصلي ما در ايـن مقالـه ايـن اسـت كـه      امنيتي مطرح كرده است. پرسش  ـ هاي سياسي ناامني
مقتـدر خـود را    يها حكومتشان  افلاطون و هابز چگونه برپاية مختصات نظام مابعدالطبيعي

هـاي هـابز دربـارة سرشـت انسـان       مدعاي اصلي مقاله اين است كه نگرش اند؟ تدوين كرده
و طرح زندگي مـدني  گرايانه و بدبينانه است و هابز برخلاف افلاطون تلاشي براي ارائه  تقليل

هـاي   دليل آرمـان  حالي است كه فلسفة افلاطون به دراين  نيكو و بهتر براي انسان نكرده است.
كه شهروندانش را نه در  دهد ميتر است و افلاطون حكومتي را ترجيح  گرايانه اش انسان تربيتي

او انسان را بـه  يعني ؛ خواهد ميطراز بهايم و درمرتبة شهوت و غضب، بلكه در مرتبة آدميت 
  دهد. ميطراز فضيلت انساني كه همان فعاليت عقلي است ارتقا 

  .امنيت افلاطون، هابز، مابعدالطبيعه، سياست، حكومت مقتدر، تربيت، :ها كليدواژه
  
  . مقدمه1

كه پرداختن به انديشة سياسي را از ضروريات كار فلسـفي   اند فيلسوفاني ازافلاطون و هابز 
كه آثار ايـن   وقتي .اند يادگار گذاشته و در اين عرصه آثار مستقلي از خود به آورند شمار مي به
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مشخصاً نـام و   ها آن درميان ها كتابترين  كه برجسته بينيم مي، كنيم ميدو فيلسوف را مرور 
ترين اثـر   ) و مبسوطThe Republic( جمهوريترين اثر افلاطون  معروف .نشان سياسي دارند

 ،همگي ،)The Statesman( مدار سياستترين اثر انتقادي او  ) و محوريThe Laws( قوانين او 
هابز نيز از نخستين فيلسوفان سياسي عصر جديـد اسـت    .اند معناي عام كلمه آثار سياسي به

) Leviathan( لوياتـان ي مستقل و منسجمي دربارة سياست تأليف كـرده اسـت:   ها كتابكه 
اثر برجسته درزمينة فلسفة سياسي در زبان انگليسي و اولين (و شايد يگانه  او ترين اثر بزرگ

)، On the Citizen( دربـارة شـهروند   شرح جامع دربارة دولـت مـدرن و كاركردهـاي آن)،   
 ) وThe Elements of Law, Natural and Politic( عناصــر قــانون طبيعــي و سياســي

  ).Behemoth( بهيموت
اند باز  به موضوعات ديگر اختصاص يافته ظاهر بهآثار اين دو فيلسوف  كهجا آن علاوه به

تمهيد مقدمه بـراي توصـيف يـا     درمقامو  اند به زندگي ها معطوف كه مطالب آن بينيم ميهم 
 ظاهر بهافلاطون  تيمائوس براي مثال كه چنان ؛اند تجويز يك زندگي مدني خوب نوشته شده

ايـن   1،كنـد  مـي خود تصـريح   كه چنانافلاطون،  درواقع، اما پردازد مي شناسي جهانفقط به 
دارد؛  كاري براي زندگي مدني نيكو عرضه مي اي براي ارائة راه مقدمه مثابة بهرا  شناسي جهان

هابز كه شامل فلسفة نخستين و برخي  دربارة جسمهابز، مثلاً در مقدمة رسالة  طور همينو 
تمهيـدي بـراي آراي    ابـة مث بـه كه مباحث آن اثر را  كند مياصول فيزيك وي است، تصريح 

  2.اش عرضه كرده است سياسي
انـد و   هر دو فيلسوف به ضرورت تشكيل دولت براي جامعة انساني واقف ديگر ازسوي

 افلاطـون (كـه ازسـوي پـوپر يكـي از      زعـم  بـه داري از حكومت مقتدر مشهورند.  طرف  به
معرفي شده است) حكومت قانون در كشور وقتـي ميسـر اسـت كـه      3»باز ةدشمنان جامع«

 دسـت  بـه لعنان باشد، شهرياري كه قدرت كامـل  ا كشور زير فرمان شهرياري مستبد و مطلق
د كنخوي جامعه را دگرگون  و خلق دتوان نميكه رنجي به خود بدهد  آن آساني و بي دارد و به

ون را از معماران نظام توتاليتاريسم قلمـداد  برخي از مفسران افلاط .)2009: 1380(افلاطون 
را  جمهـوري و اند  هاي نازيسم و فاشيسم يكي گرفته و فلسفة سياسي او را با نظريه اند كرده
Hayek 2000: 11, 172(.4( اند اي كلاسيك از توتاليتاريسم معرفي كرده دفاعيه مثابة به

هابز نيز   
منشـأ و منبعـي بـراي اشـاعة ايـن       او لوياتان وشمار رفته  از معماران انديشة توتاليتاريسم به

 داند ميمتحدكردن افراد ستيزنده  مسئولدولت را  لوياتانهابز در  5.مكتب عنوان شده است
تمـام و   و كه از اقتدار تـام  مگرآن ،م برساندجاان اين وظيفه را به دتوان ميوي دولت ن زعم بهو 

  ).192: 1393نامحدود برخوردار باشد (هابز 
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 درواقـع خواهيم نشان دهـيم كـه اقتـدارگرايي ايـن دو فيلسـوف (كـه        در اين مقاله مي
اجتمـاعي   ـ ـ ثير اوضاع و احوال سياسيتأ تحتاش اغراق شده است)  تاحدودي هم درباره

برپايـة همـين اوضـاع     ،ايـن دو فيلسـوف   عـلاوه  بهاند.  بوده است كه اين دو وارث آن بوده
براي نظريات  شناختي انسان هاي شالودهمابعدالطبيعي و  يهركدام مبناها اجتماعي،ـ  سياسي

فرق دارند و همين تفاوت مباني باعث شده است كـه   ديگر يكاند كه با  سياسي خود ريخته
از اقتـدار   هـا  آنهـدف   كـه  اي گونه بهباشد،  ديگر يكبا نوع حكومت مقتدر اين دو متفاوت 

. بـراي ايـن   كنـد  مـي فـرق   ها آنايدئال  يها حكومتهاي  ضعف و شان و قوت موردتوصيه
از مبـاني   اي سـپس چكيـده   ؛كنـيم  مـي اي بـه زمانـة ايـن دو فيلسـوف      ابتدا اشـاره  ،منظور

آن حكومـت مقتـدر    دنبـال  بـه  ؛آوريـم  را مي ها آن شناختي انسان هاي شالودهمابعدالطبيعي و 
با  ها آنو درنهايت، با مقايسة اين دو حكومت، ارتباط  ؛كنيم ميموردنظر اين دو را توصيف 

  .كنيم را ارزيابي مي ها آنشان قوت و ضعف  شرايط روزگار و اهداف دستگاه مابعدالطبيعي
  

  . نگاهي به حوادث سياسي و اجتماعي زمانة افلاطون و هابز2
  افلاطون 1.2

 .جويي گذراند و كينه ،ستيزه افلاطون نوجواني و جواني خود را در محيطي آكنده از دشمني،
و اخلاقي بسيار  ،اي بود كه جامعة يوناني تحولات ديني، سياسي مصادف با دوره اوزندگي 

پلوپـونزي و درگيـري   اي  دهـه بـر جنـگ چند   عـلاوه  ؛گسترده و عميقي را تجربه كرده بود
 اي گونه به ، وضعيت فرهنگي نيزباره هاي پدري و مادري افلاطون دراين آميز خانواده تعارض
هاي ايمان قديم سست و فرسوده شده بود و معيارهاي سـنتي اخـلاق و رفتـار     پايه«بود كه 

نظمـي و   از ميان رفته بود و بـي  ها آنوني ولي نيروهاي در ،جاي خود باقي بودند به ظاهر به
). ايـن  604: 1375(گمپـرتس   6»كـرد  مـي هـا حكومـت    اي بـر دوران  كننده هماهنگيِ ويران

بـود.   گذاشـته  اثـر روشـني در اوضـاع سياسـي روزگـار افلاطـون       ساماني به هنظمي و ناب بي
هـاي   نـزاع  طور همينسالاري به جباريت فردي و برعكس و  از مردم ها حكومتجاييِ  هجاب

  آورده بود.  دنبال بهباري  ويژه آتن و اسپارت، اوضاع تأسف شهرها، بهـ  بين دولت
 بــه اســتعداد فــردي و تبــار و موقعيــت باتوجــه 7فــتمنامــة هافلاطــون، بنــابر گــزارش 

بـراي   اوراحتي مجال ورود به عرصة سياست عملي را داشـت و بارهـا از    اش به خانوادگي
). امـا  1844- 1843، 3ج : 1380عمـل آمـد (افلاطـون     شركت در امور حكومت دعوت بـه 

م ايـن كـار   جـا انهـاي موجـود افلاطـون را از     نظمـي  و بـي  روي و اعمال غيرقـانوني  زياده
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  شده بودسقراط در عصر همين حكومت دموكراتيك آماج تير بلا  ،اين بر علاوهكرد.   منصرف
و با اتهامي كه از رهبران حزب بر او وارد شده بود به كام مرگ سپرده شده بود. اين مسـئله  

 از پيش از سياست عملي بيزار كرد. بدين ترتيب بود كه فيلسوف سياسي تر بيشافلاطون را 
هاي سياسي، بر آن شد  جاي استفاده از موقعيت خانوادگي و شركت عملي در فعاليت ما، به

و  شـناختي  معرفـت  هـاي  شالودهآوردن  جويي فكري و فلسفي بپردازد و با فراهم كه به چاره
را بخشكاند. پنجاه سال فعاليـت فلسـفي    ومرج هرجهاي فرهنگي  مابعدالطبيعيِ استوار ريشه

 ايـن  در ايـد برا  شابعاد سياسي مطرح در آثار ازجملهد مختلف تعليمات او افلاطون و ابعا
  كرد. يابيارز راستا
  
  هابز 2.2

در او اضـطراب بـود.   پرو  ،زده، پرتحول زيست روزگاري آشوب روزگاري كه هابز در آن مي
، دنيـا آمـد   بـه  ،شدن ناوگان درياييِ اسپانيا به سواحل انگلستان مصادف با نزديك ،1588سال 

شدن ناوگان دريايي اسـپانيا بـه سـواحل انگلسـتان، از      مادرش درجريان نزديك كه اي گونه به
دو فرزنـد   مثابـة  بهاو ترس و «تعبير هابز  دنيا آورده بود. به را پيش از موقع بهاو  ،شدت ترس

وضـع سياسـيِ انگلسـتان از    ). Tuck and Silvethen 1998: xv-xvii( »توأمان با هم زاده شدند
ثبات بـود و قـدرت    شدت بي ميد بهجاانهاي بعد كه به اعدام چارلز اول، پادشاه انگليس  دهه

 اي گونه بههاي سياسي و مدني  تحولات و كشمكش .)Newy 2008: 1(عمومي فروپاشيده بود 
كـس   بـراي هـيچ   .كـرد  مـي طرفي و امكان امنيت از هر شهروندي را سـلب   بود كه امكان بي

سبب  ازجانب حزب يا جماعتي ديگر تاحد مرگ تهديد نشود. خود هابز بهغيرمترقبه نبود كه 
 چندين بار درمعرض خطر جدي قرار گرفت. 8اش هاي گريزناپذير سياسي گيري موضع

هـاي سياسـي ارتبـاط وثيقـي بـا تحـولات        هم مثل روزگار افلاطون آشفتگي جا ايندر 
هاي جديـد و   درپرتو اتكا به روشلانيت مدرن، فلسفي داشت. عقـ  گسترده و عميق فكري

گسست از بندهاي الهياتي، درحال ظهور بود. مسـائل فلسـفي گونـاگوني از علـوم طبيعـي      
جديد پديد آمده بود. سعي اهل انديشه بر اين بود كه بر شكاكيت اواخر دورة نوزايي غلبـه  

اما امكان  ،زيابي كردار راستا همين در بايددكارت را ها و تعليمات گاليله و  مثلاً روش .يابند
بود كه هـابز در هـر دو عرصـة     گونه  بدينهاي ديگر نيز منتفي نبود.  كردن به ساحت مطرح
و  ،يك ثبات و اقتداري بود كـه نـوعي آرامـش، آسـايش     دنبال بهاجتماعي و علم ـ  سياسي

  راه داشته باشد. تضمين ايمني را با خود هم
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  افلاطون و هابز شناختي انسان. مباني مابعدالطبيعي و 3
  افلاطون 1.3

و فلسفه  ،، سياستيور سخن 9،عرصه آمد چهار مفهوم سفسطه بهدر روزگاري كه افلاطون 
بافتگي را (كه تـاريخ و وجـوه گونـاگوني دارد) مـثلاً در      هم اين به 10هم بافته بودند. كاملاً به

گويـان   سـخن  جـا  آن). در 1385: 1380ديـد (افلاطـون    تـوان  مي سوفسطاييآغاز محاورة 
و فيلسـوف   مـدار  سياستخواهند به اين سؤال پاسخ دهند كه آيا سوفسطايي و  افلاطون مي

كـه   دهـد  مـي يا عملاً مصداق واحد دارند. اين سؤال نشان  اند سه نام براي سه طبقه درواقع
اند. اساساً در سنت  كم درنظر برخي معاصران افلاطون سه نام براي يك شخص دست ها اين

بر مـرد سياسـي و حـاكم مدينـه اطـلاق       ور سخنمĤبي عنوان  يوناني تا دورة يونانيجوامع 
نهضت سوفسطايي  اصطلاح بهپيوستگي اين مفاهيم از زمانِ  هم دلايل به ترين مهم. از شد مي
آن ديار با سخن  11بعد اين بود كه هم سياست يوناني (و مخصوصاً آتني) و هم قضاوت  به
  با زبان پيوند خورده بود.  كلي طور بهو استدلال و  يور سخنو 

سوفسطايي باعث شده بود كه نگرش اساطيري و ارجاع  از گرايي فيلسوفان پيش طبيعت
گونـه و نگـرش    رخدادهاي عالم (اعم از جهان خارجي و جهان انساني) به خـدايان انسـان  

 ـ نگاهو طبيعياتي بدهد. اين  عليسنتيِ ديني جاي خودش را به نگرش ـ  جزمي  اصـطلاح  هب
بـود كـه    گذاشـته هـاي گونـاگون    صـورت  خودش را به اثرطبيعي درعرصة ديني وسياسي 

و جـاه و اشـرافيان فعـال در     گويان آن بودنـد و جوانـان جويـايِ نـام     ها سخن سوفسطايي
هـا آموزگـاران    بودنـد. در جامعـة آتنـي سوفسـطايي     ها آنهاي سياسي هم مخاطبان  عرصه
يعني آدمي  ؛مندي قبل از هرچيزي مستلزم زبان گويا بود اين توانمندي سياسي بودند و  توان
مـدت كوتـاه    سخن بگويد كه بتوانـد در  اي گونه بهعرصة قضاوت  عرصة سياست و در در

 ،بـود  ور سـخن كه هنر سوفسطايي و  ،ترتيب هنر اقناع مخاطبان خود را متقاعد سازد. بدين
  زد. در آن زمان حرف اول را مي

هـم وجـوه مثبـت     ،كشـيد  چالش مي كه همة مفاهيم جاافتاده را به ،ر زباناين رواج بازا
 از سوي عقلانيت گرايي اساطيري به انديشي و گذار از جزم روشنداشت و هم وجوه منفي. 

 ومـرج  هـرج  اصـطلاح  بـه و لرزاندن همة اركان حيات فـردي و مـدني و    12وجوه مثبت آن
. در اين ماجرا آن كسي كه بعدها الگوي افلاطون و بود وجوه منفي آن از اخلاقي و سياسي

دخيـل و درگيـر بـود. او مشـتاقانه بـا       جـدي  نحـوي  بـه ، يعني سـقراط آتنـي،   شدمراد او 
 13.شـد  مـي ها شمرده  شهريانش يكي از آن زسويِ اكثر همسوفسطاييان حشرونشر داشت و ا
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ييـدة اقتضـائات آن   كه خـودش زا  ،هاي مطرح در محافل سوفسطايي يقيناً سقراط از پرسش
سـهيم بـود. امـا او     هـا  آنو در همة وجوه مثبت سوفسطايي بـا   كرد مياستقبال  ،جامعه بود

آتن واقعاً ازحيث نظر و عمل يك چهرة استثنايي بود و وجـوه   انشهروند درجايگاه يكي از
ج منفي ترين علت نتاي . او اساسيكرد ميديد و با آن مقابله  مي روشني  بهمنفي اين نهضت را 

 دنبال بهبود كه به همين دليل دانست و  نهضت سوفسطايي را در استفادة نادرست از زبان مي
نمونـة   14.همان مفاهيم سياسي نيز بود) برآمد درواقععرصة مفاهيم اخلاقي كه  تعريف (در

 »محاورات اولية سقراطي«به  اصطلاح بهكارهاي سقراط را در آن قسمت از آثار افلاطون كه 
  ديد. توان مينامند  مي

هـا   آتني دست بهكار خود را از همان جايي شروع كرد كه اعدام سقراط  درواقعافلاطون 
و  شناختي هستيآوردن شالودة  و براي فراهم ودتعريف ب دنبال بهاو  .آن را ناتمام گذاشته بود

 ،سيس كردتأ شناختي معرفته او نظامي مابعدالطبيعي و بود ك »تعريف«براي  شناختي معرفت
بلكـه در   ،اساسـاً نوشـتني نبـود    )كنـد  مـي تصريح  نامة هفتمدر  اوخود  كه چنان(نظامي كه 

ديگر اين نظام  عبارت به ؛)1866: 1380آن را تجربه كرد (افلاطون  شد ميزندگيِ ديالكتيكي 
گـوي او  و پويا در ذهن او و در گفت نحوي بهدر پنجاه سال فعاليت فلسفي جدي افلاطون 

پرداخته يـا    و  خودش و با مخاطبانش درجريان بود و هر روز وجهي از وجوه آن ساختهبا 
هـاي بسـياري از افلاطـون وجـود دارد و      قرائت بينيم ميجاست كه  . از اينشد ميبازساخته 

گرايي معـروف شـده    به افلاطون  چه آنخود افلاطون با  بينيم ميست كه جا ايناز  طور همين
برد اين نظام روشن است و آن همان است كـه او   . اما شالوده و راهكند مياست تفاوت پيدا 

(افلاطون) از سقراط گرفته است و جان فلسـفه اسـت: حاكميـت عقـل. وجـوه گونـاگون       
: 1380ديـد (افلاطـون    تـوان  مـي  اونظام افلاطون را در محاورات متعدد  حاكميت عقل در

ر باشد يك محاوره را بـراي ايـن منظـور    ). شايد اگر قرا3،1731 ؛ ج961، 2 ؛ ج513، 1  ج
هاي  اي كه تقريباً دربارة همة كليدواژه را برداريم. محاوره جمهوريانتخاب كنيم ناگزير بايد 

م داد، يعني ارائـة  جاانافلاطوني مطلبي براي خواندن و گفتن دارد. درواقع كاري كه سقراط 
تعريف، كار عقل بود و افلاطون در همين راستا گفت شناسايي واقعي و معرفت حقيقي آن 

ازايِ معرفت حقيقي يعني واقعيت اصيل نيز آن است كـه   هو ماب دهد مياست كه عقل به ما 
. انـد  همـان متعلقـات ديـدار عقلـي     درواقعمعروف شده است » مثل« به چه آن. بيند ميعقل 

مفاهيم عقلي  اصطلاح به، اما برخلاف كساني كه گيرد ميلاطون جهان محسوس را ناديده ناف
شمارند، او متعلقات حسي را اموري گذرا و  شده از اعيان حسي مي را اموري ذهني و انتزاع

ترتيـب در نظـام    شـوند. بـدين   مـي  عقـل ديـده   بـا كه  بيند ميالبته وابسته به واقعيات ثابتي 
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 ـافلاطوني با مر آن اعيـان عقلـي و    شـويم كـه بـالاترين مرتبـة      رو مـي  هاتبي از واقعيات روب
  .اند ترين مرتبة آن نمودهاي حسي پايين

تمام مراتب واقعيت براي ما ظاهر شود بايد خود ما آن مراحل حيات عقلي  كه اينبراي 
طـون،  خـود افلا  اصطلاح بهطي كرده باشيم.  بيند ميكردن آن را ضروري  را كه افلاطون طي

در راه ديالكتيك حركت كرده باشيم و اهل ديالكتيك باشـيم. اهـل ديالكتيـك دراصـطلاح     
اند  كه تمام مراحل واقعيت را در وجود خودشان تحقق بخشيده اند افلاطون همان فيلسوفان

 هـا  آندر وجـود   15انـد.  شـده و بدين ترتيب خود نيز عالمي ذومراتب دربرابر عـالم خـارج   
مراتب واقعيـت تنـاظر دارد. ايـن تنـاظر را در تمثيـل خـط        معرفتي با سلسلهمراتب  سلسله

به مطلبي كه در آغاز ايـن  اگر ). 1049- 1053، 2 ج :1380 ديد (افلاطون توان مي جمهوري
ــ   ور ــ سـخن   نظام افلاطون هم پيوند سوفسـطايي  دريم توان مي ،قسمت گفتيم توجه كنيم

در  هـا  آنببينيم و هم اين واقعيت را كـه هركـدام از    ديگر يكو فيلسوف را با  مدار سياست
  .گيرد مياو قرار  شناختي انسانو  شناختي هستياي از مراتب  مرتبه

(و  شـناختي  انسـان ــ   شناختي هستينظام افلاطوني وجه  حاكميت عقل در ديگر ازسوي
 »چـرا «بـا   جـا  عقل در همـه  .تبعِ آن وجه سياسي) ديگري دارد كه نبايد از آن غافل باشيم به

 در هرچيز است. بـدين  هميشه علت يا غايت، يعني وجه خير،» چرا«سروكار دارد و پاسخ 
همـين وجـه از    براسـاس  16.ها ترتيب نظام عقلاني افلاطون نظام غايات است و نظام خوب

اصالت عقل است كه اهل ديالكتيك، يعني فيلسوف، در هر موردي به خيـر آن مـورد علـم    
يعني به  ؛واقف است ها آنيان همة اجزا و مراتب عالم به شبكة خير ميان ارتباط م دارد و در

امـور   كـه  ايـن ارتباط دارند و به  ديگر يكواقعيت عالم در مراتب مختلفش چگونه با  كه اين
ها و مراتب مختلف اعم از حوزة اخلاق و سياست چگونـه بايـد بـا هـم      انساني در عرصه

  قرار بگيرند. ها آنبا  سو همواقعي و  ةشبكارتباط داده شوند تا درراستاي آن 
نمـون   را بـه نظريـة سياسـي او ره    افلاطون ما شناسي انسانشناسي و  ترتيب هستي  بدين

نظام او كسـي كـه بـر عـالم      كه در شود ميديده  روشني  بهاساس است كه   اين و بر شود مي
دار كشتي جامعه  سكانموردنظر او اشراف دارد، يعني فيلسوف، مستحق و موظف است كه 

را بـه سـعادت    هـا  ناداري غايت قصوايش اين اسـت كـه انس ـ   باشد. حكومت چنين سكان
دارند فضيلت را پـرورش دهـد. در    ها آنبه ظرفيتي كه  بسته ها آنيعني در وجود  17.برساند

 و ،، نظاميـان روان پـيش و طبقات جامعة افلاطوني (بـه   ها نابندي انس سو با رتبه ازيك جا اين
بنديِ اجـزاي خـود آدمـي (بـه بخـش       به رتبه ديگر ازسويشويم و  روايان) مواجه مي فرمان

شــهوي و بخــش مربــوط بــه غيــرت و غضــب و بخــش مربــوط بــه عقــل و حكمــت)  
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). افلاطون توجه دارد كه طيف وسيعي از افـراد جامعـه   1237- 1245، 3 ج :1380(افلاطون
؛ كننـد  ميهاي اين جهاني را درك  خواسته اصطلاح بهدر همان مرتبة محسوس قرار دارند و 

جـويي و   . بخش ديگر در مرتبة غيرت و جاه و همت و سـلطه ينداو ةجامع روان پيش ها اين
غالب  ها آنت در وجود ئجر و دل اصطلاح بهخواهي قرار دارند، يعني بخش غضب و  قدرت
صدرنشـين   هـا  آنكه قـوة عقـل در   اند  و فقط تعداد كمي ينداو ةنظاميان جامع ها ايناست؛ 

و حـاكم مطلـق    انـد  حاكمـان مسـتحق   هـا  ايـن است و جوياي ديدن حقايق امورند و فقط 
  18.ستها اينافلاطون نيز از ميان 

و دسـت او را بـا هـيچ قـانون      19، چنين كسي خودش قـانون زنـده اسـت   ديگر ازسوي
بنـدد در   داري را مـي  كانقانون اين جهاني دست چنين س كه اينيي نبايد بست. دليل جا اين

حـال در   هر به 20.خود نظام افلاطوني كاملاً روشن است و درجاي خودش بايد بررسي شود
اين مرتبه اقتدار مطلق حاكم است. اما آيا چنين كسـي در ايـن جهـان وجـود دارد؟ پاسـخ      

 و ندبي ميافلاطون همانند سقراط انسان را هميشه در راه  21.ال منفي استؤافلاطون به اين س
را  هـا  حكومـت و همين  آورد ميعمل به همين جهان روي  درمقامبدين ترتيب است كه او 

سـت كـه او   جا اين .دكن مي گذاري ي و ارزشبند رتبهرا  ها حكومتو همين  كند ميملاحظه 
هاي  تر بگوييم انسان هاي كاملِ (يا دقيق و انسان كند ميحكومت قانون را دومين بهتر معرفي 

  22.دهد ميقرار  ها حكومتگذاران  كمالِ) خودش را قانوندر راه 
  

  هابز 2.3
نـه بـه   ر، ي به افلاطون نـدارد چندان شباهت شناسي انساننظر مباني مابعدالطبيعي و  ازهابز 

نـام افلاطـون    بـه  معمولاً كهجرياني يابيم و نه به آن  كه در آثارش مي گونه خود افلاطون آن
انگـاريِ   . در هابز نـه خبـري از دوگانـه   شود ميناميده » گرايي افلاطون«و اصطلاحاً معرفي 
هـايي   پايـه  مثابة بهعقلاني مجرد دادن به حقايق  گرايانه است و نه خبري از اصالت افلاطون

روايـي عقـل را كنـار     عالم مادي و محسـوس و صـد البتـه وقتـي فرمـان      اصطلاح بهبراي 
مكاتـب يونـاني از آغـاز تـا      درميـان . انگاري هم نخواهـد بـود   بگذاريم جايي براي غايت

نيـاي هـابز بشـماريم.     نـد وارانگار گرا و ماشين انگار و ماده افلاطون بايد كساني را كه يگانه
(و البته دربرابر افلاطون  هر سه وصف فوق را با هم دارد نوعي بهشايد دموكريتوس را كه 

هـا تـا زمـان     از همـة يونـاني   تر بيش) بتوان گيرد ميو ارسطو و نياهاي فكري اين دو قرار 
  دانست. سو همافلاطون با هابز 
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تــر و  مراتــب سرراســت اش بــه شــناختي انســانو  شــناختي جهــانبيــان هــابز از مبــاني 
دربـارة  گفتـار   جورتر از آن چيزي است كـه در افلاطـون سـراغ داريـم. وي در پـيش       و جمع

تشكيل شده است: بخـش اول  از سه بخش اش  تصريح كرده است كه مباني فلسفي شهروند
بخـش دوم  ؛ نخستين و برخي اصـول فيزيـك اسـت    ةنام دارد كه شامل فلسف» دربارة جسم«
و  ؛است كه به گرايشات و انفعـالات و شـيوة كـردار انسـان اختصـاص دارد     » دربارة انسان«

 ،ضرورت تشكيل دولت، وضع مدنيدربارة كه به مباحثي  است »دربارة شهروند«بخش سوم 
هم همين تصريح  لوياتاندر ). Hobbes 1969: vol. 2, 8( قوانين اختصاص يافته است و وضع

ترتيب به  دو بخش نخست از چهار بخش كتاب به كه اي گونه به ،يمگذاري را شاهد و سياست
و ضرورت تشكيل دولت و اهميت حكومت مقتدر اختصـاص   شناسي انسانو  شناسي جهان

. هـابز در ايـن اثـر    يماو نيز شاهد تصريحي از اين دسـت  سمدربارة جدر رسالة  23.يافته است
در سه موضـوع خلاصـه كـرد: اجسـام      توان ميرا  اش تصريح كرده است كه دستگاه فلسفي

   )ibid.: vol. 1, 11-12( و درنهايت ضرورت تشكيل دولت ،طبيعي، حالات و انفعالات بشر
و جهان را متشكل  كند ميها و تصورات مادي تبيين  هاي عالم را با داده هابز تمام پديده
 ـو از قـوانين مشـخص و    انـد  كه بر الگوي دقيق تنظيم شده داند مياز اجسام متحركي   يعلَ

معني است.  ، ادعاي وجود هر چيزي وراي جسم ادعايي پوچ و بياو زعم به. دنكن ميتبعيت 
معناي  به ،هاي انتزاعي و ارواح جايي براي موضوعات غيرمادي، ماهيت اودر دستگاه فلسفي 

). شايد هـابز در هـيچ جـاي آثـار     100: 1393وجود ندارد (هابز  ،الطبيعيي الهياتي و ماورا
انگاري خود را اعـلام   ماده لوياتانخود آشكارتر از قطعة زير برگرفته از فصل چهل و ششم 

  باشد: نكرده
دارانـش مـردان دنيـوي خوانـده      عالم (و منظور من از آن تنها دنيا نيسـت كـه دوسـت   

 مـادي اسـت،  شوند، بلكه مرادم كل كيهان يعني كل وجود همة موجـودات اسـت)    مي
است و نيز هـر   ،طول و عرض و عمق ابعاديعني  ،يعني جسماني است و داراي حجم

هـر بخـش از    درنتيجهجزء از يك جسم نيز جسم است و داراي ابعاد مشابهي است و 
جسم نيست جزئي از عالم نيست و چـون عـالم كـل اسـت      چه آنعالم جسم است و 

جـا نيسـت و البتـه از ايـن مطلـب       هيچ درنتيجهجزئي از آن نيست هيچ است و  چه آن
نـد  ا نيز داراي ابعادند و بنابراين واقعاً جسم ها آنزيرا  ،ندا كه ارواح هيچ آيد ميچنين برن

  ).543: همان(

گونـه   انگارانـه و ماشـين   او به جهان، نگاهي ماده با نگرش سو همنگاه هابز به انسان نيز، 
كـرد.   وجـو  جسـت بايد در جسـم   دهد ميرا كه در قلمرو انساني رخ  چه آنهر علتاست. 
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 براساسمظاهر انساني او  اصطلاح بهو عواطف او و همة  ،اميال و شهوات انسان، احساسات
هاي مادي هابز دربارة انسان در همان مقدمـة   . نگرشاند شدني مكانيكي تبيين نحو بهجسم و 
هاي متعدد و  يزي جز فنر نيست و اعصاب جز رشتهقلب چ«صراحت آمده است:  به لوياتان

  ).71 :همان» (دهند هاي متعدد نيستند كه به كل بدن حركت مي مفاصل جز چرخ
اطلاق  ساني قابلانگارانه هم بر عالم انساني و هم بر عالم غيران هابز موجبيت ماشين ازديد

است. انديشه هم نوعي محاسبه يعني روندي مكانيكي اسـت، درسـت هماننـد مبـاحثي كـه      
. هابز با چنـان اشـتياقي ديـدگاه مكـانيكي     كنند ميدانان درمورد كاركرد طبيعت مطرح  فيزيك

 :كنـد  مـي  داد كه از قوانين طبيعت پيـروي جهان را پذيرفت كه انسان را هم به ماشيني تقليل 
مسائل فلسفي در نيمة نخست قرن هفده اين پرسش بود كه اصول مكانيكي  ترين مهميكي از 

. پاسخ هـابز  شود ميچنين بر عالمِ شناخت و ارادة انسان اطلاق  حد بر عالم طبيعي و هم تاچه
بر هر  )mechanical principles( اصول مكانيكياو  ازديدبه اين پرسش، ساده، اما افراطي بود. 

كـه  اسـت  . دستگاه فلسفي هابز طوري طراحي شده شود ميسان اطلاق  يك طور زه بهدو حو
  ).Cees 2007: 86شناسي انسان را به حوزة مكانيك فروكاسته است ( كل روان

تمـام  بنـابراين  جهـان طبيعـت اسـت،     ازمنظر هابز انسان موجودي طبيعي و بخشـي از 
هابز اين بود كه علـت   مدنظرهاي مكانيكي جهان در انسان نيز حضور دارد. فرضية  ويژگي

هـايي چـون    ويژگي ؛كرد وجو جستاو  احساسات انسان را بايد در جسم ازجملههمة امور 
و ميل. سرشت بشر درانديشة هابز هيئت و شكل ثابت و كلي دارد. در  ،خشم، نفرت، حزن
يِ وجو جستدر  ها آن، در سطح ارگانيك اند ركتحر موضوعاتي د ها ناسطح جسماني انس

  .كنند ميو در سطح حيواني تجربه كسب  ،اند صيانت از ذات
قاعدة نخست نتيجة همـان   كلي را دربارة سرشت بشر مطرح كرده است: ةهابز دو قاعد

يعني آدميان بنابه سرشت طبيعي خويش همواره درپـي تحقـق    ،اصل حركت فيزيكي است
 درنتيجـه و  انـد  شـان بـوده   دامنة قدرت و آزادي تر بيشخود و گسترش هرچه هاي  خواسته

قاعـدة دوم نيـز نتيجـة مسـتقيم قاعـدة       ؛نـد ديگر يكناپذير برسر قدرت با  درگير نزاع وقفه
ترين شر طبيعي  حكم نيروي طبيعي خويش از بزرگ كه به اند آدمياناين نخست است؛ يعني 

  .)Hobbes 1969: vol 2, 60( گريزند كه همان مرگ است مي
ها ازنظر قـواي بـدني و    ديگر انسان عبارت به ؛داند ميحكم طبيعت برابر  هابز آدميان را به

يـابي بـه    فكري با هم برابرند و اين برابري در توانايي به برابري در اميد و انتظار براي دست
شخص خواهان يـك   اگر دو رو ازاين. شود مياهدافشان، يعني قدرت پس از قدرت، منجر 

و ايـن دشـمني    شـوند  مي ديگر يكمند شوند، دشمن  چيز باشند كه نتوانند هردو از آن بهره
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كـه   ،). بنابراين انسانِ ماشينيِ هـابز 156: 1393(هابز  شود ميمنجر  ها آنم به نابودي اانجسر
و در بخـش زيـادي از وجـود     24موجودي فردگراسـت  ،فقط درصدد حفظ خويشتن است

راحتي فاسد و  به بنابراينو دچار تنهايي است.  ،مزاج، حسود، مرعوب قدرت دمي خويش دم
چنان پيچيـده و ذوابعـاد    . بنابراين تركيب مادي حاكم بر انسان آنشود ميدشواري اصلاح  به

صيانت ذات و امنيت ناميده شود ناگزير از تعامل  اصطلاح به  چه آناست كه او براي استمرار 
 ،از خانواده تا شهر و كشـور  ،است كه نهادهاي اجتماعي گونه  بدينست و ها با ديگر انسان

  .شوند ميقسري گريزناپذير  نحوي به
  

 . حكومت مقتدر افلاطون و هابز4
  افلاطون 1.4

هم صبغة سياسي دارند)، ضـرورت   ها آن(كه البته  از آثار اولية اخلاقي افلاطون كه بگذريم
هـاي فرهنگـي اقشـار مختلـف و      امور كشور (البته عمدتاً برمبناي اصلاح بنيـه  ةاصلاح ادار

هاي ديـالكتيكي   صورت هدف پژوهش تر به هرچه تمام روشني  بهويژه نظاميان و حاكمان)  به
ي هشـتم و  هـا  كتاب. افلاطون اقسام حكومت و نوع برتر آن را در شود ميافلاطون آشكار 

 :1380مطرح كرده اسـت (افلاطـون    نامة هفتمو  ،مدار ستسيا، قوانين ، و درجمهورينهم 
 جمهـوري افلاطون در كتـاب هشـتم    كلي طور به). 1845- 1844، 1525، 3 ؛ ج2009، 4  ج

 ،پنج نوع نظام سياسي را برشمرده است: آريستوكراسي، تيموكراسي، اليگارشي، دموكراسـي 
حكومت نخست  :كند ميبندي  طبقه را از بالا به پايين ها حكومتو تيراني. افلاطون اين نوع 

كوشـد تـا    راه عقل و خـرد مـي   ازگرا يا اشرافي يا اريستوكراسي است كه در آن دولت  عقل
دوم تيموكراسي است كه در آن شرف و شجاعت  ؛ها پرورش دهد فضيلت را در تمام زمينه

 ؛كـه عامـل تأسـيس آن حـرص و طمـع اسـت      است اليگارشي  سوم ؛نظامي حاكميت دارد
دموكراسي است كه آزادي مفرط در آن حاكم  ،آيد ميوجود  هكه درمقابل اليگارشي ب ،چهارم
  عدالتي حاكميت دارد. است كه در آن زور و بي ]استبدادي[و نوع آخر تيراني  ؛است

آريستوكراسي را  ها حكومتافلاطون پس از توصيف و تحليل خصايص هركدام از اين 
اسمي است كه  »كراسي، كراتيا« ،جزء دوم اين كلمة مركبشمارد.  بهترين نوع حكومت مي

هاي ديگـر   و قدرت گرفته شده است و در تركيب قوتمعني  به )κράτος( از واژة كراتوس
 ،»اريسـتو « ،رود. اما جـزء نخسـت ايـن تركيـب     كار مي مثل دموكراسي و تيموكراسي هم به

» آگاتوس«است كه خودش صفت برترينِ صفت سادة  )ριστος( آريستوسمأخوذ از صفت 
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 گويـد  مـي يعني خوب. افلاطـون بـه مـا     )γαθός( آگاتوسيعني بهترين و  آريستوناست. 
بهترين حكومت آن است كه بهترين شخص جامعه (يا بهترين اشـخاص آن) قـدرت را در   

 »آدم خـوب «كـه   كنـد  ميرو  هدست داشته باشند. اين سخن بلافاصله ما را با اين سؤال روب
باشد. فراموش » بهتر«كم  يا دست» بهترين«درنظر افلاطون كدام است تا معياري براي يافتن 

و مرتبة اعلاي آن  كنيم ميآگاتوس است كه ما معمولاً خير ترجمه  ةايم كه همين كلم نكرده
امـور و  معناي غايـت   خير به ،افلاطون ديديم شناسي جهاندر  كه چنانناميم.  را مثال خير مي

كنندة غايـت و   معناي وجه عقلي امور است. يعني عقل هم غايت است و هم ايجاد غايت به
 25.معنـاي حاكميـت عقلانيـت اسـت     ها به هم دريابندة غايت. بدين ترتيب حكومت بهترين

 كند ميتنظيم  اي گونه بهها اشراف دارد و همة امور را  يعني حاكم مطلوب افلاطون به غايت
  فراهم كند. ها آنن طراز زندگي را براي يكه درخدمت خير اهالي شهر قرار بگيرد و بهتر

بهترين طراز زندگي براي هر آدمي چيزي بيرونـي و امـري الحـاقي بـراي      كهجا آناما از
همان طراز وجود آن فـرد اسـت، پـس حكومـت مطلـوب       درواقعحيات وي نيست، بلكه 

يعنـي حكـومتي    ؛يست خود رعايا سروكار خواهد داشتبا نحوة ز تر بيش درواقعافلاطون 
شهروندانش را نـه در طـراز بهـايم و در مرتبـة      خواهد مي حكومتي كه ،تربيتي خواهد بود
كه همان  ،يعني او را به طراز فضيلت انساني ؛بلكه در مرتبة آدميت بپرورد ،شهوت و غضب

چيزي نبايد دست حكومت را ببندد. ارتقا دهد و البته در اين ارتقا هيچ  ،فعاليت عقلي است
  ديگر چنين حكومتي بايد مقتدر باشد. عبارت به

گـونگي   تمايز يـا طيـف   نوعي  بهدر افلاطون هميشه بايد  ،تر هم گفتيم پيش كه چناناما 
مطلق، يعني آدمِ دانا بر همه چيز، عملاً  26»آريستوسِ«بر آرمان و واقعيت توجه داشت،  حاكم

و بنـابراين اقتـدار مطلـق هـم      انـد  ها هميشه در راه نيكوبودن روي زمين وجود ندارد. انسان
ميان  كه افلاطون هم بايد از يافتني تحقق يها حكومتاي وقوعي نخواهد بود.  هرگز توصيه

د ن ـنـاقص خواه  يهـا  حكومتدست به گزينش بزند و بهترين را انتخاب كند هميشه  ها آن
يعني بهتـرين در عـالم   » دومين بهتر«ست كه افلاطون حكومت قانون را ها اين درميانبود و 

). درجة اقتدار هر حكومتي هميشه متناظر با درجة خـوبي  2008، 4 ج :هماننامد ( وقوع مي
  د. تربيتي آن خواهد بو و آن يا ميزان حاكميت عقلانيت بر آن و ميزان اشراف تعليم

شـده   هـاي وضـع   گذار و مجري مقتدر قانون از حاكمي قانون قوانيناگرچه افلاطون در 
دربـارة   اوو بر ضرورت اطاعت از قانون تأكيد كرده است، اما فكـر مهـم   است سخن گفته 

بخشـد. بـه    سـازد و آن را ترفيـع مـي    دولت اين است كه زندگي نيكوي آدمي را ممكن مي
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. انسان افلاطـون  شود ميتربيت متوجه  و زودي به مسئلة تعليم همين دليل نگرش افلاطون به
وتربيت امري ضروري است. بر همين اساس  تعليم اوجوياي سعادت است و براي سعادت 

افلاطـون   زعم بهامور روزمرة دنيوي، غلبه دارد.  ازجملهوتربيت بر ديگر امور،  دغدغة تعليم
گذار تنها وظيفة  قانون رو ازاينگذاري عملي تربيتي است و قانون ابزار اين عمل است.  قانون

نگاري بـر قـوانين آدميـان را     بلكه موظف است ازطريق مقدمه ،وضع قانون را برعهده ندارد
بـراي سـعادت دولـت زمـام      رو ازايـن ). 2017 (همـان:  كنـد نمون  سوي رفتار صحيح ره به

حـاكم   درواقع). 2008 :پذير باشد (همان اري مقتدر ولي تربيتشهري دست بهحكومت بايد 
افلاطون مربي و پزشك حقيقي است، زيرا غرضش تربيت شـهروندان اسـت. افلاطـون در    

گيري از تشـابه مراقبـت از بـدن و روح، يعنـي مقايسـة دو حـوزة طـب و         ، با نتيجهقوانين
  ه است.گذاري وارد كرد ، انديشة تربيت را به حوزة قانونسياست

عقيدة راسخ خود دربارة اهميت نفس و توجه و مراقبت از نفس را طـرح   قوانيناو در 
ترين چيزي كه آدمي داراست نفـس اوسـت كـه     كرده و گفته است كه پس از خدايان الهي

سياسـي يـا كشـور     ةصفات معنوي را براي جامع اوراستي بيش از همه متعلق به اوست.  به
غايت جامعة سياسـي   .داند ميدولت  ةبرعهد را و پرورش اين صفات در افراد داند ميلازم 

گمـان قـانون و تربيـت     . بـي آيد ميدست  سعادت است و سعادت درساية فضايل تربيتي به
  است.  قوانينهاي بنيادي و لاينفك حكومت مطلوب افلاطون در محاورة  دوگانه
  
  هابز 2.4

جهـت  در تـوان  ميو سياسي هابز را  ،شناختي سانان، شناختي جهانهاي  هدف همة پژوهش
 براسـاس  را انسـان  هـابز ازآنجاكـه  توجيه ضرورت تشكيل حكومتي مطلقه توصيف كـرد.  

 تودة عقل به داند، نه مي تابع انفعالات طبيعت را مردم ةتود كند و سرشت مي تقسيم طبيعت
را بايـد حـاكم    قوانين گويد مي او انسان. دست به شده وضع قوانين به دارد و نه اعتماد مردم

 گـاه  و آن شـهر،  سـپس  اجتماع، مشكلات كه كند مي سعي قوانين اين و با مطلق تعيين كند
معتقـد اسـت كـه هـدف از      ،گرايانة ارسـطو  برخلاف انديشة كمال ،كند. هابز حل را انسان

تشكيل اجتماع ترويج عقلانيت و رشد قواي ذهني و روحي نيست، بلكه براي جلوگيري از 
بالقسـر اسـت.    عبارتي، انسان مدني پذيريم؛ به تر، يعني ترس از مرگ، جامعه را مي شر عظيم

 ، انـواع لوياتـان و  اصـول قـانون  ، دربـارة شـهروند  هابز در سه رسالة سياسي خـود، يعنـي   
هاي سياسي ماهيت حقيقي دولت مدنظر  و پس از تشريح همة نظامبندي  را طبقه ها حكومت
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بندي  رتبهملاك  .)Hobbes 1969: vol 3, 80; vol 2, 90; vol 4, 60( خود را توصيف كرده است
است. بدين ترتيب واگذاريِ قدرت يا بـه يـك فـرد    » اقتدار« ها حكومتهابز در تقسيم انواع 

اي از  يا تنها پاره گيرد مياست يا به اجتماعي از افراد و اين اجتماع يا همة شهروندان را در بر
و  ،: پادشـاهي مطلقـه، دموكراسـي   گيـرد  مـي آنان را و بدين ترتيب سه نوع حكومت شـكل  

 كلي طور به، اما دارندگاه و بنيادهاي خاصي  ستخا ها حكومتاريستوكراسي. هركدام از اين 
بر قرارداد اجتماعي استوار است. در اولي قرارداد ميـان يـك فـرد و ديگـران      ها آنبنيان همة 
و در سومي ميان جمعـي از شـهروندان و بقيـة مـردم.      ،، در دومي ميان افرادگيرد ميصورت 

درجـة اقتدارشـان جهـت تـأمين      بر نيمبت انديشة سياسي هابز در ها حكومتتفاوت ميان اين 
قـرارداد اجتمـاعي    بسـتن  صلح و امنيت براي مردم است. بر همين اساس براي هابز صـرف 

  ).ibid.: 6( اند شمشير تنها مشتي حرف و الفاظ ةها بدون پشتوان كافي نيست و عهد و پيمان

ي خـود سـعي   هـا  كتـاب در  اوحاكميت مطلقه است.  نظريةپردازان اصلي  هابز از نظريه
كرده است تا با بيان دلايل و براهين سياسي ضرورت استبداد را اثبـات كنـد. او بـراي ايـن     

كه پنج دليل آن به برتري حاكميت مطلقة پادشاهي و شش دليـل   آورد ميمنظور يازده دليل 
 بهترين نوع حكومت را منارشي لوياتانبه وظايف حاكم اشاره دارد. هابز در بخش نوزدهم 

 )برشمرده است: الفپنج دليل و براي برتري آن  معرفي كرده ]شاهي، حكومت يك نفرپاد[
حاكم تنها رازدار خويش است و بـيش از بقيـه    )ب ؛علايق حاكم مطلق با مردم يكي است

منارشي از دموكراسي سازگارتر اسـت، زيـرا يـك ذهـن      )ج ؛گيرد ميمندانه تصميم  قدرت
رسد،  ترين حد ممكن مي هاي مدني به كم ان تحقق جنگامك )د ؛گيرد ميهدايت را برعهده 

پذير  در حكومت پادشاهي تقسيم قدرت امكان )ه ؛با خود مخالف باشد دتوان ميزيرا حاكم ن
 ).205- 201: 1393نيست (هابز 

مطلقه، پادشاهي قدرت كامـل و مطلـق يـك سـرزمين      يها حكومتدر  ،اومطابق نظر 
. در اين نوع حكومت حاكميت گيرد ميو تمام امور كشور دراختيار شخص شاه قرار  است

ناپذير است. در اين حكومت كلية اختيارات مربوط به  و تفكيك ،ناپذير امري نامحدود، انتقال
كنندگان  گذاري، تفسير قانون، اجراي قوانين، قضاوت درمورد چگونگي مجازات نقض قانون

بـر    ت، هدايت و فرماندهي نظامي، و حتـي كنتـرل هنجارهـاي حـاكم    قوانين، دريافت ماليا
حقوق لاينفك حـاكم اسـت و    جزءاختيار حاكم قرار دارد. تمامي اين اختيارات  جامعه در

هـا كـاهش    كارايي پادشـاه در سـاير حـوزه    ،اگر يكي از اين اختيارات از پادشاه گرفته شود
 ؛حق شورش و اعتراض عليه حاكم را ندارند قانون همان حكم پادشاه است و مردم يابد. مي

  اند يا بايد از بين بروند. اقليت مخالف يا ناچار به تسليم
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هابز اقتدار الزاماً براي حصول يك جامعة ايدئال ضروري است. هابز كليسا را هم  زعم به
را بـه مسـائل دينـي و كليسـا      لوياتـان گيـري از   بخـش چشـم   كه اينو  داند ميتابع دولت 

اسـت. دولـت خـود     )erastianism( سود و براي دفاع از اراستيانيسم اختصاص داده است به
ايـن نظـر    او ازديـد ). سرچشمة همة بلايـا  91: همانسرچشمة خير و شر و اخلاق است (

 شان، كمك وجدان خود، يعني قضاوت شخصي ها نه به ياري قوانين، بلكه به است كه انسان
بـار   ،بايد مجاز را از غيرمجاز بازشناسند. اگر بنا باشد مردم دربارة خوب و بد داوري كننـد 

  گرديم. مهيب ناشي از آن برمي ومرج هرجديگر به وضع طبيعي و 
ناچـار بايـد بـه يكـي از دو وضـع       كه در فلسفة سياسي هابز جامعه بـه جا آناز  ،بنابراين
دهد، براي گريز از بازگشت به وضع طبيعي بهترين و استبدادي تن ) ومرج هرج( آنارشيستي

گزينه حكومت پادشاهي مطلقه است كه در آن حاكم ضامن تأمين صلح و امنيـت درمقابـل   
رحمانـة   نفي شـديد و بـي   كند ميحاكم را حفظ  چه آنتهديدهاي داخلي و خارجي است. 

 نشـدن ايجادحـاكم مقتـدر ضـامن     ؛شود ميهاي خطايي است كه سبب شورش  همة آموزه
). حاكم حق سانسـور هـر   292 يك توتاليتر است (همان: او رو ازاينچنين فضاهايي است، 

نظام فلسفة  براساساي را دارد، زيرا چندصدايي سبب انحطاط جامعه است. هابز  نوع عقيده
. او دهد ميهاي تربيتي و آزادي ترجيح  سياسي خود عواملي مانند صلح و امنيت را بر آرمان

رابطة ميـان پادشـاه و مـردم را     27.به امكان برقراري وضعيتي دموكراتيك اعتقاد نداردهرگز 
طور كامل از پادشاه  صيانت دانست كه در آن اتباع بهـ  دو جانبة تابعيت ةنوعي رابط توان مي

. دهـد  مـي العين خود قرار  و درمقابل پادشاه نيز حفظ و امنيت آنان را نصب كنند ميمتابعت 
 اسـت  عبارت ،شود مياز قرارداد اجتماعي، كه در آن قدرت به پادشاه واگذار  هدف درواقع

  هاي مدني. پايان و جنگ دادن به منازعات سياسي بي از تأمين صلح و امنيت و خاتمه
  

 گيري نتيجه. 5
برخاسـته از اوضـاع    هـا  آندار حكومت مقتدر بودند. اين اقتدارگرايي  افلاطون و هابز طرف

ت ئنش ـاز ضعف و تزلزل حكومـت   ها آنسامان و رخدادهاي ناگواري بود كه در زمان  هناب
مقتدر اين دو و توجيهي كه اين دو براي لزوم حكومت مقتدر ارائه  حكومتگرفته بود. نوع 

سـبب اخـتلاف رويكـرد فلسـفي و      شان و نيز به زمانه ومرج هرجسبب تفاوت نوع  كردند به
بود. حاكميت مطلق افلاطوني از نـوع معرفتـي بـود و ميـزان      شان بسيار متفاوت متافيزيكي

اندازة ميـزان معـرفتش    بهحق طبيعي حاكم و  درواقعشمرد  قدرتي كه او براي حاكم روا مي
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و بـراي شـهروندش سـعادت     آورد ميارمغان  بهبود. اين اقتدار براي شهر افلاطوني ثبات را 
و امنيـت   آيـد  مـي رضايت شهروندها بر سر كار ابدي را. حاكم مقتدر هابز برپاية قرارداد و 

نظــام  بــر مبتنــي. اســتبداد افلاطــوني آورد مــيارمغــان  شــهر و مصــونيت شــهروندان را بــه
 بـر  مبتنـي اسـتبداد هـابزي   و  سـت ايدئاليسـتي و معنـوي ا   شناختي معرفتو  شناختي هستي
  گرايي از نوع دنيوي آن.  شناسي مادي و واقع شناسي و معرفت هستي

  
  ها نوشت پي

 

اسـت   »تيمـائوس «كه سـخن از مباحـث سياسـي مقـدم بـر       »تيمائوس«به آغاز محاورة  . بنگريد1
گانـة   كه درواقع ادامة طرح سـه  »كريتياس«علاوه آغاز محاورة ناتمام  )؛ به1711: 1380(افلاطون 

). در ايـن  1806- 1803: همـان شناختي تا مباحث سياسي است ( ناتمام افلاطون از مباحث جهان
س آورد تا براسـا  شناختي را مي شناختي و انسان كند كه مباحث جهان فقرات افلاطون تصريح مي

 مندانه ارائه دهد. كار مبناداري براي زيست سياسي سعادت ها راه آن

2. See Hobbes 1969: 135. 

) افلاطون را سرسلسلة دشمنان چنين 1945( باز و دشمنانش جامعة. كارل رايموند پوپر در كتاب 3
افلاطـون  شمارد. پوپر  مي اوكند و در قرون بعدي هگل و ماركس را همتاي  اي معرفي مي جامعه

افلاطـون چنـان بـه جنـگ      اوزعم  دار حكومت مستبد و توتاليتر معرفي كرده است و به را طرف
هاي وحشيانه نيز كشيده شـده اسـت    دفاع از خشونت  كه سرانجام بهاست آزادانديشي برخاسته 

كه درصـدد اسـت چيـزي را كـه در فلسـفة سياسـي       است ). پوپر اذعان كرده 417: 1364(پوپر 
). البتـه  67مند است نابود كند و آن گرايش افلاطون به توتاليتاريسم است (همـان:   زيانافلاطون 

 اين فقط نظر پوپر است و نبايد آن را داراي قبول عام دانست.

4. See Kuehnelt 2003: 84; Oppenheimer 1914: 3. 
5. See Arendt 1951: 139. 

اصطلاح فيلسوفان  و پيامدهاي بسيار متنوعي داشت. آراي گوناگونِ به ،ها . اين تحولات ابعاد، علت6
آمدنـد زمينـه را بـراي نـوعي      نظر مـي  ديگر به نقيض يك ظاهر ضدو سقراطي كه به فيلسوفان پيش

گرايي اين فيلسوفان باعـث شـده بـود كـه بسـياري از       شكاكيت معرفتي فراهم كرده بود. طبيعت
شد اين بار به نيروهاي طبيعي و علي نسـبت داده   ه ميترها به خدايان نسبت داد حوادثي كه پيش

هم باعث  يبه مسائل انسان يشده بود. نگاه عقلان يمنته ينيد تيشكاك ينوع  اين وضع بهشود و 
قوانين و آداب سياسـي و اخلاقـي ترديـدهايي پـيش آيـد. تعامـل        ياله تيمنشئشده بود كه در 

اصـطلاح   كه قوانين يونـاني بـه   ث شده بود كه در اينگستردة يونانيان با جهان خارج از يونان باع
جايگاهي بـراي  منزلة  ترديد ايجاد شود. آتن بهند هرگونه بديل و ايراد وحي منزل آسماني و فاقد
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هاي معروف سوفسطايي شـده بـود كـه در هنجارشـكني و نوانديشـي       آمد و اقامت چهره و رفت
در آن  ،دة تاريخي درواقع گامي بـه جلـو بـود   گام بودند. اين اوضاع اگرچه در مقياس گستر پيش

 آمد. براي ملاحظة تفصيلي اين وضع بنگريد نظر مي ناپذير به برهه از زمان درواقع آشفتگي تحمل

 .56- 17، 10 ج :1375 به گاتري

تـر   اصـالت آن سـنگين   ةبه افلاطون ترديدهايي ابراز شده است، كف هفتم نامة. اگرچه در انتساب 7
 هرحال نامه مفاد و مضامين افلاطوني دارد. است و به

كـرد   گراها از سلطنت حمايت مي هاي سياسي او اين بود كه درمقابل پارلمان گيري موضعاز  يكي. 8
  نيز با اين روحيه نوشته شده است. او لوياتانو كتاب 

كـاري بـود كـه    معنايي كاملاً متفاوت پيدا كرده است. سفسطه در زمان افلاطون  ه. اين واژه امروز9
داد و سوفسطايي درواقع آموزگاري بود كه مدعي تعليم كارآمدي و قابليت  سوفسطايي انجام مي

هاي روزگار افلاطون از سفسطه و سوفسـطايي   درعرصة حيات فردي و سياسي بود. دربارة تلقي
 ).1447- 1389: 1380هاي او در محاورة سوفسطايي (افلاطون  به تعريف بنگريد

اي بـود كـه مـثلاً     گونـه  هـا بـه   بلكـه پيونـد آن   ،معني بودند ها هم اين نيست كه اين واژه. منظور 10
و افراد خبره در اين فن سوفسـطايي   برد وري كار خويش را پيش مي مدار عملاً با سخن سياست

د نشـان دهـد كـه ايـن سـه جماعـت درواقـع        رك ـ شدند و البته افلاطون سعي مي نيز شمرده مي
 .اند ي از فيلسوفانتر ناقص هاي نسخه

صورت شـورايي بـود و مـثلاً سـقراط را قضـاتي       هايي در آتن به كم در دوره ها دست . قضاوت11
هـايي از   چندصدنفري (كه همان شهروندان آزاد آتن بودند) محاكمـه و محكـوم كردنـد. نمونـه    

 ،تـوان ديـد   مـي  »آپولوژي« ةدر محاور )ها متوسل نشد كه البته سقراط به آن(هاي قضايي را  دفاع
مرسوم خودش (پرسـش و پاسـخ    ةشود و شيو گويد به آن فنون متوسل نمي كه سقراط مي جا آن

 گيرد. پيش ميرا را) 

كار سنگين و  گرايان محافظه . البته مثل هر زمان ديگر خود همين وجه مثبت نيز بر هاضمة سنت12
همان اتهامي كه سـقراط بـه آن    شمردند، آمد و احياناً همين را افساد جوانان مي ناشدني مي هضم

 متهم شد.

شـود   او را نمايندة سوفسطاييان قرار داد و گفته مـي  »ابرها«نامة  كه آريستوفانس در نمايش . چنان13
 نامه جزء تماشاگران بوده است. هنگام اجراي اين نمايشخود سقراط نيز كه 

توانيم به سـقراط   حق مي ه بهكه دو پيشرفت در علم هست ك استگفته  عهيمابعدالطب. ارسطو در 14
 ).429: 1366(ارسطو » تعاريف كلي«و  »استقرائيهاي  استدلال«فتن ركارگ نسبت دهيم. به

دهد كـه مراتـب از    نشان مي جمهوريخورشيد و خط و غار در  . براي مثال ملاحظة سه تمثيل15
(بـا تعقـل   كند  كند و هم در وجود خودش محقق مي محسوس تا معقول را فيلسوف هم طي مي
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» اهل ديالكتيك«. دربارة معاني ديالكتيك در فلسفة افلاطون و اطلاق )شود نظم خود نيز منظم مي
 .1382به فتحي  بنگريد ،بر فيلسوفان

 كـه  اسـت  وجـه  نيا در تعمق با و است يافلاطون نظام وجوه از يقيعم وجه بر ناظر نكته نيا. 16
 همان. رنديگ يم قرار مثلرأس  در) اتيالغا اتي(غا ريخ مثال اصطلاح به چرا كه افتيدر توان يم

 ،دشـو  يم ـ نـامتحرك،  محـرك  يعني او، اتيالغا تيغا زين ييارسطو يريتقر براساس كه يقتيحق
 د.شو مي ،ترين قلة اقانيم ثلاث او، يعني احد افلوطيني هم عالي يريتقر براساس هك چنان

و او را هـم   اسـت  ترين موجود جهـان دانسـته   مهمزعم تسلر افلاطون مانند سقراط انسان را  . به17
 ).39: 1383دهد (تسلر  يك موجود اجتماعي موردتوجه قرار مي مثابة درمقام يك فرد و هم به

 جمهـوري در  معنـاي حاكمـان)   بهداران ( وران و نظاميان و پاس پيشه ة. تقسيم جامعه به سه طبق18
 تفصيل آمده است. بهافلاطون 

 .300 :مدار سياستبه  نمونه بنگريد براي. 19

كند  هاداررا  خواهد امور اين جهان متغير . اين انسان با ديد عقلاني ناظر بر شالودة ثابت جهان مي20
جـا   بر ايـن  آن عقلانيت اساسي تماماً ،و چون اين جهان و اهل آن در طراز محسوس قررا دارند

كـه   از ايـن روسـت  جا الهام بگيـرد و   بايد از آناطلاق نخواهد بود و چنين فردي هر لحظه  قابل
وگرنه در مرتبة معقول و درواقع قانون مدون با خود فيلسـوف  ، بندد قانون مدون دست او را مي

 افلاطون مصداق واحدي دارند. اما اين دو در عالم محسوس يكي نيستند.

شـمارند. افلاطـون    رماني ميشهر افلاطون را هميشه آ آرمانجا با كساني موافقيم كه  . ما در اين21
كنـد و الگـويي كـه هـر      منزلـةيك الگـوي آرمـاني بـراي همگـان توصـيه مـي        آن را هميشه به

روي زمين بايد يك چشم به آن داشته باشد و يك چشم به شـهر خـودش و    درمداري  سياست
كردن شهر خودش به آن الگو بكوشد و اين كوشش يك فعاليت سياسي و دائمي است  در شبيه

 رسد. پايان نمي بهوقت  هيچ كه

. كنـد  يياجراكارهاي نه حاكمي كه  ،ددا گذار و مشاور پرورش مي . آكادمي افلاطون عملاً قانون22
 ،سراغ داريم است شهرهاي مختلف به اين نقش پرداخته ز آكادمي كه درهايي را از افرادي ا نمونه

 سيراكوز ايفاي نقش كند.يك مشاور در  مثابة  خواست به ازجمله خود افلاطون كه مي

 پردازد. هاي ديگر كتاب به بحث از دولت مسيحي و چگونگي تفسير كتاب مقدس مي . در بخش23

 (حيـوان سياسـي) رد كـرده اسـت     »مـدني بـالطبع  «. هابز تعريف فلاسفة يوناني را از انسان بـه  24
)Hobbes 1969: vol 3, 57.(      مطابق اين تعريف سنتي، انسان از همان بـدو تولـد مسـتعد و آمـادة

اساس اشتباه است، زيـرا   اززعم وي اين تعريف درباب سرشت انسان  حضور در جامعه است. به
جـوي جامعـه و دولـت نيسـت، بلكـه درپـي       و است و بـالطبع در جسـت  » مدني بالقسر«انسان 

در  (انسان گرگ انسـان اسـت)   “”homo homini lupus estطلبي است. جملة  سودجويي و منفعت
 ). .ibid( به انسان كاملاً گويا است اوبندي نگرش  جمع
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روشني  پادشاه) افلاطون جايگاه خودش را به ـ . با همين ملاحظه آرمان معروف (فيلسوف25
 .دهد مي  نشان

جـو  و جسـت . فيلسوف آرماني افلاطون، يعني سقراط، هميشه در راه بود و دائـم چيـزي بـراي    26
را شـعارش قـرار داده   » دانـم  نمي«بود و هم » داناترين فرد روزگار خويش«داشت. مردي كه هم 

 .]مطلقاً دانا[بود، نه سوفيستس  ]جو دوست، دانش = دانش[بود؛ فيلسوف 

پـي دارد و صـلح و امنيـت و     ترين بردگي و جنگ را در . ازمنظر هابز حكومت دموكراسي بيش27
تنها دموكراسي محدودكنندة آزادي است، بلكـه مسـتعد    الفاظي بيش نيستند. نهآزادي در آن تنها 

ترين علل  جنگ مدني هم هست، زيرا براساس مفهوم اشتباهي از آزادي استوار است. درباب مهم
زعـم هـابز    توان نام برد. به هاي جمهوري يونان باستان و روم را مي هاي مدني حكومت نظمي بي

روميـان   هاي سياسي تاريخ و يونانيـان و  ز حكومت نيرومند مطالعة كتابعلت ترس از جوانان ا
باستان است و همين امر نيز سبب اعدام شاه شد، زيرا نويسندگان مذكور كشتن شـاه را قـانوني   

  است.  واقف فريبي دموكراسي عوام هايخطرعميقاً به  لوياتانو  شهروند ربارةهابز در د دانند. مي
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